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 قانون مديريت خدمات كشوري
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تاريخ پذيرش 1393/3/28    تاريخ دريافت 1392/5/21 

قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداري، تصويب و براي 
اجرا به دستگاه هاي دولتي ابلاغ شد. اما متأسفانه آن گونه که شايسته اين قانون بود، اهتمام کافي به اجراي آن 
نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجراي آن، بسياري از احکام اين قانون يا به اجرا درنيامده 
يا اينکه به شکلي ناقص اجرا شده اند. هرچند برخي کارشناسان و صاحب نظران بر اين اعتقادند که اشکالات 
شکلي و محتوايي قانون و درعين حال عدم تناسب مباني نظري آن با شرايط حاکم بر نظام اداري کشور از 
جمله دلايل عدم توفيق دولت در اجراي قانون بوده است. در اين بررسي اصول موضوعه و چارچوب فکري 
حاکم بر قانون مديريت خدمات کشوري در قالب سه سؤال تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 
نتايج حاصل نشان مي دهد در فصول اول و دوم قانون مديريت خدمات کشوري به موضوعاتي فراتر از نظام 
اداري کشور پرداخته شده که مورد نقد برخي صاحب نظران اين حوزه قرار گرفته است. بسياري از مواد قانون 
بر محور اصول نظريه مديريت دولتي نوين و نظريه حکمراني خوب تدوين شده اند که با توجه به ضرورت 
ايجاد بسترهاي لازم براي پياده سازي اين دو نظريه در ايران و تجارب کشورهاي مختلف، از اين حيث انتقادات 
زيادي به آن وارد شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که هم راستايي با سياست هاي کلي نظام اداري که 
مؤخر بر قانون مديريت خدمات کشوري است، در مرحله بازنگري قانون بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد. 
كليدواژه ها: سياست هاي كلي نظام؛ قانون مديريت خدمات كشوري؛ مديريت دولتي نوين؛ حكمراني 

خوب؛ خدمات عمومي نوين

* دانشــجوي دکتري مديريت رفتاري، دانشــکده مديريت و حســابداري، دانشــگاه شــهيد بهشــتي و پژوهشگر مرکز 
Email: maryamtehrani_mt@yahoo.com  پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي )نويسنده مسئول(؛
Email: mmaleki51@gmail.com ** عضو هيئت علمي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي؛  
*** کارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي؛
Email: f.ghofrani1@gmail.com
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مقدمه
در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 تحولاتي در بخش هاي امور دولتي کشورهاي پيشرفته به 
وقوع پيوست. شکل دقيق سلسله مراتبي و بوروکراتيك اداره امور دولتي، که در طول سال هاي 
قرن بيستم حالت مسلط را داشت، به مديريت دولتي با قابليت انعطاف و مبتني بر بازار تبديل شد. 
اين تغيير و تبديل نه يك تجديد نظر ساده يا يك تغيير جزئي در شيوه مديريت، بلکه تغييري 
همه جانبه در نقش مديريت جامعه و رابطه بين دولت و شهروندان و به تبع آن مباني قانوني بود. 
در ايران نيز با يك تأخير زماني، نهادها و سازمان هايي براي بهبود و تقويت نظام اداري 
ايجاد و برنامه ها و قوانين لازم تدوين و به اجرا گذارده شدند. در اسناد و قوانين بالادستي همچون 
سند چشم انداز توسعه، سياست هاي کلي نظام، برنامه هاي تحول، قوانين برنامه، قانون سياست هاي 
اجرايي اصل )44( قانون اساسي و به طور خاص قانون مديريت خدمات کشوري که داراي نقش 
کليدي در بوروکراسي و نظام اداري کشور است، نقش و مشارکت جامعه مدني و سازمان هاي 
غيردولتي در مديريت جامعه و تغيير نقش دولت از يك متولي امور به يك ناظر، حامي، هادي 
به عنوان  مديريت خدمات کشوري  قانون  بين  اين  در  قرار گرفت.  توجه  مورد  سياستگذار  و 
جامع ترين و بااهميت ترين سند قانوني مربوط به نظام اداري به تصويب رسيد. قانوني که پس 
از 40 سال حاکميت قانون استخدام کشوري مصوب 1345، برنامه هاي تحول در بوروکراسي 
به تصويب رسيد که  پنج ساله آزمايشي  براي يك دوره  قانون  اين  داد.  قرار  را هدف  کشور 
براساس نظر مجلس و دولت طي دو مرحله، دوره آزمايشي آن تا پايان سال 1393 تمديد شد. 
قانوني که به دليل اهميت آن در کيفيت خدمات عمومي و به جهت اينکه بازنگري آن براي 
تبديل شدن به قانوني دائمي در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، شايسته است به صورت 
جامع و کارشناسانه مورد توجه متوليان امر قرار گيرد. براي اين منظور لازم است به سه سؤال 

مشخص پاسخ داده شود؟ 
تبيين  به  قانوني که  به عنوان  مديريت خدمات کشوري  قانون  ورود  اساساًً  آيا  اول:  سؤال 
سازوکارهاي نظام اداري کشور مي پردازد به حيطه اي که نقش و گستره اختيارات حاکميت 

و دولت را مشخص کرده است، منطقي و صحيح است؟
سؤال دوم: قانون مديريت خدمات کشوري مبتني بر چه نظريه هاي علمي است و ميزان قوت 

و ضعف اين نظريه ها و تناسب آن با شرايط ايران تا چه اندازه است؟



 ـ187 ــــــــــــــــــــــــــــــــ قانون مديريت خدمات كشوري )اصول، مباني و راهبردهاي پيشنهادي( 

سؤال سوم: آيا اين قانون با سياست هاي کلي نظام اداري که بعد از تصويب آن ابلاغ شده 
است هم راستا و هم جهت است؟

1. معرفي قانون مديريت خدمات كشوري و تبيين اهداف تدوين آن 
بررسي وضعيت موجود در نظام اداري کشور بيانگر اشکالاتي است که از آن جمله مي توان 
به عدم پاسخ گويي و شفافيت، تمرکز در نظام اداري و مالي کشور، فقدان نظام جامع مديريت 
از  حاکميتي  حوزه هاي  تفکيك  عدم  عملکرد،  برمبناي  بودجه ريزي  اجراي  عدم  شهري، 
برنامه ريزي  و  سياستگذاري  نقش  مناسب  تعيين  نوآوري، عدم  فقدان روحيه  تصدي گري، 
و نظارت دولت، فقدان نظام مديريت عملکرد جامع، مستمر و نتيجه گرا، بي عدالتي در نظام 
به حقوق مردم در  فناوري اطلاعات، عدم توجه  از  فراگير  استفاده جامع و  پرداخت، عدم 
مواجهه با نهادهاي دولتي، ابهام در نظام ارتقاي مديريت، فراگير نبودن قوانين، پايين بودن 
انتصاب مديران و  و  انتخاب  فقدان شايسته گزيني در  اداري،  نظام  شاخص هاي سلامت در 

کارکنان و پايين بودن شاخص هاي بهره وري اشاره کرد. 
چنين وضعيتي، مسئولان کشور را در سال هاي اخير بر آن داشت تا تدوين قانوني جامع 
براي حل مشکلات نظام اداري را در دستور کار خود قرار دهند؛ قانوني که بتواند به صورت 
يکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسايي کرده و براساس آن راه حل هاي مناسبي را با در نظر 
گرفتن مفاهيم فرهنگي و ديني و ملاحظات ملي و با بهره گيري از نظريه هاي نوين مديريتي و 

تجارب مفيد ساير کشورها ارائه کند. 
با  تهيه لايحه اي  به  الزام دولت  هفتم  اولين مصوبه مجلس  اين هدف  به  دستيابي  براي 
ويژگي هاي فوق بود. دولت وقت لايحه مديريت خدمات کشوري را در تاريخ 1384/2/24 
تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. لايحه مذکور پس از برگزاري 
چندين نوبت نشست تخصصي در کميسيون مشترك رسيدگي به لايحه در تاريخ 1386/7/24 
مشتمل بر 15 فصل و )128( ماده براي اجراي يك دوره پنج ساله آزمايشي به رئيس جمهور 
انجام وظايف  فناوري  به موضوع نقش، راهبردها و  قانون  اين  ابلاغ شد. در فصول مختلف 
دولت، ساختار سازماني دستگاه ها، چارچوب مديريت منابع انساني دستگاه هاي دولتي، الگوي 
جديد حقوق و مزاياي کارکنان، نظام انتخاب و انتصاب، نظام ارزيابي و مديريت عملکرد، 
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تأمين اجتماعي و بازنشستگي توجه شده است. اين قانون علاوه بر ارائه يك بسته قانوني جديد 
براي اصلاح نظام اداري، در برخي فصول از جمله فصول اول و دوم، شيوه نظام اداره کشور 
و همچنين نقش و اندازه دولت را نيز مورد توجه قرار داده است، به نحوي که در فصل اول 
ضمن ارائه تعريف جديدي از دستگاه اجرايي، به دسته بندي امور حاکميتي، امور اجتماعي، 
فرهنگي و خدماتي، امور زيربنايي و امور اقتصادي پرداخته است و در فصل دوم قانون نيز به 
تحديد و بازنگري در راهبردها و چگونگي انجام وظايف دولت مي پردازد. برخي کارشناسان 
و صاحب نظران بر اين اعتقادند که قانون مديريت خدمات کشوري در ساختار قوانين کشور 
تعيين کند برخوردار  اداره حکومت را  اندازه دولت و شيوه  بتواند نقش و  از جايگاهي که 
نيست و صرفاً بايستي به مباحث مربوط به نظام اداري کشور از جمله مباحث مربوط به جذب و 
استخدام، انتخاب و انتصاب، آموزش، حقوق و مزايا و... بپردازد. موضوعي که محل اختلاف 
قانون مديريت خدمات کشوري از حيث  نظر است و برخي ديگر معتقدند خاستگاه زماني 

مباني نظري، پرداختن به موضوع نقش و اندازه دولت در اين قانون را توجيه مي کند. 

2. مباني نظري حاكم بر قانون مديريت خدمات كشوري
1-2. تعاريف و مفاهيم مديريت دولتي نوين

به پديده اي جهاني در نظام هاي مديريتي حاکم بر بخش عمومي  مديريت دولتي نوين1 که 
تبديل شده است تجلي نوعي استراتژي است که براساس آن اداره امور عمومي، دانش و تجربه 
مديريت بازرگاني و ساير رشته ها را براي بهبود کارايي و اثربخشي و عملکرد کلي خدمات 
عمومي در سازمان هاي دولتي به کار مي برد )دانايي فرد و الواني، 1383(. به بيان ديگر مديريت 
اثربخشي  و  بهبود کارايي  به منظور  تغيير و تحول در بخش دولتي  ايجاد  بيانگر  نوين  دولتي 
است. در مرکز اين تغييرات کاربرد ارزش هاي بخش خصوصي با استفاده از ابزارهاي بخش 

دولتي و ارائه خدمات دولتي از طريق مکانيزم بازار وجود دارد )سيديکويي2، 2006(. 
رويکرد مديريت دولتي نوين بر نظريه انتخاب عمومي استوار است و نياز به حاکميت 
کارآفرين را مطرح مي سازد. در اين رويکرد، سازمان هاي بخش دولتي تشويق مي شوند تا با 

1. New Public Management (NPM)
2. Siddiquee
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هم رديف هاي خود در بخش خصوصي رقابت کنند. ازاين رو، اين رويکرد بر کاربرد نظريه 
شکل گيري  دارد.  تأکيد  دولتي  بخش  در  خصوصي  بخش  مديريت  الگوهاي  و  اقتصادي 
اقتصاد مبتني بر بازار آزاد باعث شده تا دستيابي به بازدهي مطلوب به عنوان مهم ترين شاخص 
هر فعاليتي در جامعه در نظر گرفته شود. به عبارتي اين امر مورد توجه قرار گرفته است که 
نتايج حاصل از فعاليت ها بايد جوابگوي هزينه هاي آن باشد. اما از آنجايي که در الگوي سنتي 
اداره امور عمومي توليد بسياري از کالاها و خدمات دولتي در مقايسه با بخش خصوصي 
با هزينه تمام شده بيشتري انجام مي شود، لذا رويکرد مديريت دولتي نوين در جهت ايجاد 
تغيير و تحولات اساسي در زمينه هاي مختلف بخش دولتي مطرح شده است. بنابراين جوهره 
اصلي الگوي نوين بر کاربرد بسياري از استراتژي هاي موفق بخش خصـوصي در سازمان هاي 
دولتي با هدف حـل و فصـل معضلات الگـوي سنتي اداره امور عمومي و بهبود بهـره وري 
سه  داراي  نوين  دولتي  مديريت  است  معتقد   )1991( رودز1  دارد.  قرار  دولتي  سازمان هاي 
خط مشي بنيادي است که عبارتند از )شيرواني، 1383(: 1. تأکيد بر مديريت به جاي خط مشي 
و تأکيد بر ارزيابي عملکرد و کارايي، 2. تقسيم کردن بوروکراسي هاي امور دولت به صورت 
اداراتي که بر پايه پرداخت بهاي خدمات به وسيله مصرف کنندگان با يکديگر معامله مي کنند، 
3. استفاده از شبه بازارها و قرارداد با بخش خصوصي به منظور توسعه رقابت، کاهش قيمت 
تمام شده و سبکي از مديريت که بيش از همه بر ستاده هاي معين، قراردادهاي کوتاه مدت، 

مشوق هاي پولي و آزادي عمل در مديريت تأکيد مي کند(. 

1-1-2. اصول كلي حاكم بر مديريت دولتي نوين
اينکه  علي رغم  مي دهد  نشان  نوين  دولتي  مديريت  درزمينه  موجود  ادبيات  بر  مروري 
ديدگاه هاي مختلفي در رابطه با اصول حاکم بر اين نظريه وجود دارد، اما مي توان آنها را در 

قالب يك دسته بندي کلي به شرح زير قرار داد: 
ـ دستيابي به نتايج به جاي توجه به فرايند ها )الواني، 1384(،

در  انعطاف  ايجاد  به طورکلي  و  آنها  کاهش  و  مقررات  و  قوانين  در  انعطاف  ايجاد  ـ 
شرايط کاري، براي انجام بهتر کارها در دولت )همان(،

1. Rhodes
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ـ پاسخ گو و مسئول نمودن کارکنان و سازمان ها )همان(،
ـ تفويض بيشتر اختيارات )همان(،

ـ توجه به کارايي )همان(،
ـ مشارکت )شدلر و پرولر،1 2002(،

ـ مشتري مداري و مديريت کيفيت )همان(،
ـ تضمين عملکرد، کنترل و جوابگويي )همان(،

ـ تأمين خدمات مورد تقاضاي شهروندان )همان(،
ـ بهبود مديريت منابع انساني )همان(،

ـ مطلوب سازي فناوري اطلاعات )همان(،
ـ بهبود کيفيت مقررات )همان(،

ـ تحکيم وظايف راهبردي در حوزه مرکزي )همان(،
ـ تمرکززدايي حکومت )يسکامب،2 2007(،

ـ برون سپاري خدمات عمومي به بخش خصوصي )همان(،
ـ خصوصي سازي خدمات عمومي )همان(،

تأکيد بر حل مسائل دولتي و يا خلق فرصت هاي جديد از طريق همکاري ميان بازيگران 
دولتي و خصوصي )هارهوف3، 2008(. 

2-2. تعاريف و مفاهيم حكمراني خوب
در اواخر قرن بيستم، واژه حکمراني و حکمراني خوب توجه بسياري از انديشمندان علوم 
اجتماعي، بشردوستان، سازمان هاي کمك کننده و جامعه مدني را به خود معطوف داشت. 
اين محبوبيت ناشي از اين واقعيت است که مي توان آن را در طيف گسترده اي از مسائل، 
روابط و نهادهاي درگير در فرايند مديريت عمومي و امور خصوصي اعمال نمود )ابراهيم پور 
و خليلي، 1389(. اما به دليل ظهور هم زمان دو مفهوم حکمراني و حکمراني خوب و استعمال 
مبتني بر  يا حکمراني  معني حکمراني  به  از حکمراني خوب  تلقي  نيز  و  هم  به جاي  دو  آن 

1. Schedler and Proeller
2. Yescombe
3. Haarhoff
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)همان(.  است  نيز شده  عبارت حکمراني خوب  تعريف حکمراني مشمول  در  ابهام  قانون، 
به منظور  اقتصادي  سياسي،  اداري،  مقامات  فعاليت هاي  به صورت  حکمراني  حالي که  در 
مديريت امور کشور در تمامي سطوح تعريف شده، حال آنکه حکمراني خوب به فرايندها و 

ساختارهايي اشاره دارد که روابط سياسي و اجتماعي اقتصادي را هدايت مي کند. 
وجود و يا عدم وجود حکمراني خوب با استفاده از چندين ويژگي مشخص مي شود 
و  عدالت  مسئوليت پذيري،  قانون،  حاکميت  پاسخ گويي،  شفافيت،  مشارکت،  شامل  که 
انصاف، کارايي و اثربخشي در کنار ساير مؤلفه ها مي باشد )همان(. به طورکلي حکمراني 
خوب از منظر نظريه پردازان و سياستمداران جهان معاني متفاوتي دارد که در جدول زير به 

آنها اشاره شده است. 

جدول 1. مفهوم حكمراني خوب از ديدگاه نظريه پردازان و سياستمداران مختلف
عدالت اجتماعي و انصافجان راولز

توسعه آزاديآمارتيا کومار سن

رهايي جهان از ترس و ناملايمتي هاآتلانتيك کارتر

آزادي افراد براي زندگي و بروز خلاقيت هاي نهفته انسانيژان پل دوم

جامعه متمدن جهانيماهاتير محمد

تعهد به ارزش ها، هنجارها و اعمال دمکراتيك، خدمات توأم با اعتماد اقدامات صادقانهراجرز اوکوت اوما

مأخذ: ابراهيم پور و خليلي، )1389(. 

1-2-2. اصول حكمراني خوب با رويكرد اسلامي از نگاه رهبر انقلاب اسلامي ايران
رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران در شهريور ماه سال 
مي کنند  اعلام  و  تبيين  چنين  را  اسلامي  رويکرد  با  خوب  حکمراني  شاخص هاي   ،1385

)ناظمي اردکاني، 1388(: 
1. عدالت خواهي و عدالت گستري،

2. فسادستيزي،
3. سلامت اعتقادي و اخلاقي مسئولان کشور به ويژه در سطح عالي رتبه:

1-3. ساده زيستي و مردم گرايي،
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2-3. تواضع،
3-3. پرهيز از اسراف،

4-3. خردگرايي، تدبير و حکمت در تصميم گيري و عمل،
5-3. وسعت نظر و سعه صدر و تحمل مخالف،

6-3. پرهيز از منافع شخصي و گروهي )هواي نفس(،
7-3. شجاعت و قاطعيت در بيان و عمل که حق است،

8-3. انس با خدا و قرآن و استمداد دائمي از خدا.
4. تلاش بي وقفه براي ارائه خدمات عمومي،

5. شايسته سالاري در انتصاب کارگزاران حکومتي،
6. نظارت بر عملکرد و اطمينان از صحت عمل دستگاه ها،

7. قانون گرايي،
8. بهبود مستمر نظام و ساختار دولتي:

1-8. پرهيز از تصدي گري،
2-8. تمرکززدايي،

3-8. اطلاع رساني و شفافيت اطلاعات،
4-8. حفظ سرمايه هاي ملي )محيط زيست(،

5-8. توجه به فرهنگ به عنوان محيط زيست انساني در جامعه.
9. مشارکت مردم در تصميم سازي و تصميم گيري در عرصه ملي و جهاني.

اصولي که تعهد و پايبندي به آنها و اتخاذ راهکارها و برنامه هاي لازم براي تحقق اين 
اصول، مي تواند هر جامعه اي را در مسير صحيح اجراي عدالت، پيشرفت و تعالي قرار دهد. 

2-2-2. اصول مورد تأكيد در نظريه حكمراني خوب
مروري بر اصول ارائه شده در رابطه با حکمراني خوب توسط سازمان هاي مختلف نشان دهنده 
اين  مي توان  که  به گونه اي  مي باشد  مختلف  ديدگاه هاي  از  اصول  اين  نزديك  هم پوشاني 

اصول را در يك تقسيم بندي کلي به شرح زير گنجانيد:



 ـ193 ــــــــــــــــــــــــــــــــ قانون مديريت خدمات كشوري )اصول، مباني و راهبردهاي پيشنهادي( 

،(1ESCAP, 2WB, 3AFDB, 4UNDP) مشارکت
،(ESCAP, WB, UNDP, 5IDA) حاکميت قانون

،(ESCAP, WB, AFDB, UNDP) شفافيت
،(ESCAP, WB, AFDB, UNDP) مسئوليت پذيري

،(UNDP, ESCAP) اجماع عمومي
،(ESCAP, WB, UNDP) عدالت و انصاف

،(IDA, ESCAP, WB, UNDP) کارايي و اثربخشي
،(ESCAP, WB, AFDB, UNDP) پاسخ گويي

،6(ASDB) قابليت پيش بيني
،(AFDB) مبارزه با فساد

،(UNDP) چشم انداز استراتژيك
،7(UNECE, 2008) مشارکت عمومي خصوصي

،(ESCAP) حفاظت از محيط زيست
،(UNDP) تمرکززدايي از نظام اداري و مالي

.(UNDP) توسعه منابع انساني

3-2. نظريات مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب در ساير كشورها
بررسي ها نشان مي دهد ميزان توفيق کشورهاي توسعه يافته درزمينه پياده سازي مديريت دولتي 
نوين بيشتر بوده است. اين کشورها داراي نظام هاي اقتصادي مبتني بر بازار و به لحاظ نظام هاي 
سياسي نيز داراي تفاوت هايي با کشورهاي در حال توسعه هستند. مطالعه کشورهايي که نسبت 

1. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

 )کميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل متحد آسيا و اقيانوسيه(
2. World Bank )بانك جهاني(
3. African Development Bank )بانك توسعه آفريقايي(
4. United Nations Development Programme )برنامه توسعه سازمان ملل(
5. International Development Association )انجمن توسعه بين المللي(
6. Asian Development Bank )بانك توسعه آسيايي(
7. United Nations Economic Commission for Europe )کميسيون اقتصادي سازمان ملل اروپا(
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نيز نشان مي دهد عموم  اقدام کرده اند  پياده سازي اصول و مباني الگوي حکمراني خوب  به 
اين کشورها در حال توسعه بوده و از لحاظ ساختارهاي سياسي و اقتصادي داراي تفاوت هاي 

اساسي با کشورهاي توسعه يافته و موفق در پياده  سازي الگوي مديريت دولتي نوين بوده اند. 
جدول 2 وضعيت کشورهاي مورد مطالعه را درزمينه ميزان موفقيت پياده سازي اين دو 

الگو با معرفي نظام  سياسي و وضعيت اقتصادي آنان به تصوير کشيده است.

جدول 2. بررسي نظام سياسي و اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه
مديريت دولتي نوين

وضعيت اقتصادينظام سياسيكشور
ميزان توفيق در اجرا و 

پياده سازي مديريت دولتي نوين

انگلستان، 1980 
 )سوزن1، 2002 ب(

ـ انگلســتان يك کشور پادشاهي 
و داراي يــك نظــام حکومتــي 

پارلماني است. 
اساســي  قانــون  خــاص  ماهيــت  ـ 
اين  اســت که  به گونه اي  انگلســتان 
قانون از مجموعه اي از اسناد مکتوب 
و عرف هاي سنتي تشکيل شده است. 

 انگلســتان به طور نسبي با سطح 
پايين تورم، بيکاري و نرخ بهره، 
نيرومندترين اقتصادهاي  از  يکي 

اروپاست. 

انگلستان از نمونه هاي برجسته اي است که 
ســاير کشــورها مي توانند به منظور توسعه 
برنامه هاي اصلاح مديريت دولتي خود از 

آن  الگو بگيرند. 

استراليا، 1972
واليس،2  و  )گلدفيش 

)2009

 نظام سياســي حکومتي اســتراليا 
الگويــي اســت از نظام سياســي 
حاکــم بر انگلســتان کــه در آن 
سياستگذار  درواقع  نخســت وزير 
اصلي کشــور است و رياست قوه 

مجريه را برعهده دارد. 

 اســتراليا کشــوري توســعه يافته 
بــا اقتصاد متکي بــر بازرگاني و 

کشاورزي است. 

از استراليا نيز به عنوان يکي از کشورهاي 
الگــوي  پياده ســازي  درزمينــه  موفــق 

مديريت دولتي نوين ياد مي شود. 

ايالات متحده آمريکا، 
1978

 )لاينرت، 1389(. 

 نظــام سياســي ايــالات متحــده 
آمريــکا در چارچوب يك قانون 
اساســي و به صــورت يــك نظام 
فدرالي اســت که از ويژگي هاي 
به شــمار  اين کشــور  حکومتــي 
مــي رود. سيســتم تفکيك قوا در 
اين کشــور به شکل کاملًا بارزي 

به مرحله اجرا درآمده است. 

 ايــالات متحده آمريــکا اقتصاد 
کاپيتاليســتي از نوع سرمايه داري 
از  يکــي  و  دارد  انحصــاري 
قدرت هاي اقتصادي دنيا به شمار 

مي آيد. 

طبق نظر پيتــر آکشــن )1995( احتمال 
اينکه کشورهايي که به صورت ديرهنگام 
به مديريــت دولتي نوين پيوســته اند، از 
جمله کانــادا و ايالات متحــده آمريکا، 
مفاهيــم مديريت دولتي نويــن را کاملًا 
بپذيرنــد، کمتر از کشــورهايي همچون 
بريتانيــا و زلاندنو و استرالياســت که در 
پيشــتازان پذيرش مديريت دولتي  زمره 

نوين هستند. 
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مديريت دولتي نوين

وضعيت اقتصادينظام سياسيكشور
ميزان توفيق در اجرا و 

پياده سازي مديريت دولتي نوين

مالزي، 1980
 )ساماراتونگ3، 2008(

 مالزي داراي يك کشور منتخب 
ســلطنتي بــا حکومت پادشــاهي 
به وســيله  کــه  اســت  مشــروطه 
يك حاکــم کــه از آن به عنوان 
شــاه مالزي يــاد مي شــود، اداره 

مي گردد. 

 مالزي از ديرباز به عنوان يکي از 
کانون  هاي تجاري منطقه شــرق 
آســيا بوده اســت. پــس از دهه 
هفتاد ميلادي مالزي به دنباله  روي 
از چهــار ببــر اقتصــادي آســيا، 
جهت  گيــري اقتصاد خــود را از 
کشــاورزي و معــدن به ســمت 

صنعت سوق داد. 

در مالزي مراحل مختلف اصلاحات نظام 
اداري صورت پذيرفته که به اين کشــور 
کمك نمــوده تا يك سيســتم مديريت 

دولتي بهبود يافته را ايجاد نمايد. 

ژاپن، 1980
 )نورتون،4 2007(

 ژاپــن کشــوري غيرفدرال و 
پارلماني اســت که داراي سه 
ســطح دولــت اســت )دولت 
منطقــه اي  دولــت  مرکــزي، 
که عمدتاً دولت هاي اســتاني 

هستند و شهرداري ها(. 

اقتصاد ژاپــن پرنفوذترين اقتصاد 
دنيا به شــمار مي آيــد. همکاري 
و مشــارکت صنعــت و دولت، 
اخــلاق کاري بســيار نيرومند و 
فنــاوري پيشــرفته، اقتصــاد اين 
کشور را پرتوان به جلو مي راند. 

در کشــور ژاپــن با وجــود اينکه اصول 
مديريــت دولتي نوين تنهــا در دو حوزه 
ارزيابي خط مشي و تمرکز زدايي کاربرد 
پيــدا کرد امــا درمجموع بر اين اســاس 
تحول نظام اداري ژاپن براســاس الگوي 
مديريت دولتي نوين در بين کشــورهاي 
ســازمان همکاري اقتصادي و توســعه5 

بسيار منحصر به فرد است. 

آلمان، 1990
 )کوهلمــن و فــدل،2 

)2010

 اعلاميه جهاني حقوق بشــر رکن 
جدايي ناپذير قانون اساسي آلمان 
اســت. مــاده 20 قانون اساســي، 
نظــام سياســي ايــن کشــور را با 
بودن،  دمکراتيك  مشــخصه هاي 
قانون  بــودن، مبتني بــر  اجتماعي 
بــودن و فــدرال بــودن معرفــي 

مي کند. 

آلمان داراي يك نظام اقتصادي 
بازار است. در  اجتماعي مبتني بر 
فعاليت  نظام دولــت آزادي  اين 
اقتصادي را تضمين و درعين حال 
اجتماعي  تعــادل  ايجــاد  بــراي 

تلاش مي کند. 

تحولات الگوي مديريت دولتي نوين در 
دولت هاي محلي آلمان بدون شك اثرات 
مثبــت زيادي داشــتند امــا در واکنش به 
پيامدهاي نامطلوب الگوي مديريت دولتي 
نوين، دولت هاي محلــي مؤلفه هاي مهم 
تحولات الگوي نوين را کنار گذاشــتند 
که اين امر بيانگــر »وبرگرايي مجدد« در 
دولت هاي محلي آلمان پس از 10 ســال 
تجربه الگوي مديريت دولتي نوين است. 

ترکيه، 1990
 )سوزن، 2002 الف(

سياســي  نظــام  داراي  ترکيــه   
دمکراتيك  پارلمانــي  جمهوري 
است که پارلمان ترکيه يا مجلس 
ملــي ترکيــه داراي 550  اعلاي 
عضو اســت که با رأي مســتقيم 

مردم انتخاب مي شوند. 

 ســاختار اقتصاد ترکيه به رقابت 
ناقــص شــبيه اســت. در بــازار 
کالاي ترکيــه تعــداد زيادي از 
توليد کنندگان و عرضه کنندگان 

وجود دارند.

بــا توجــه بــه مشــکلات مطرح شــده، 
درمجموع بســيار بعيد به نظر مي رسد که 
اصلاحات مديريتي و اداري مورد تأکيد 
در مديريــت دولتي نوين در ترکيه روي 

دهد. 
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حكمراني خوب
ميزان توفيق حكمراني خوبوضعيت اقتصادينظام سياسيكشور

بنگلادش، 2000
 )ايلياس،7 2010(

 قانون اساســي بنگلادش بر ايجاد 
تحکيم  و  اقتصــاد سوسياليســتي 
و ابقــا و تقويت روابــط برادرانه 
بين کشورهاي مســلمان براساس 

وحدت اسلامي تأکيد دارد. 
 نظــام حکومتــي بنــگلادش بــا 

محوريت پارلمان اداره مي شود. 

 منابــع محــدود، رشــد بــالاى 
جمعيت و بلايــاى مکرر طبيعى 
و  داده  هــم  به دســت  دســت 
بنگلادش را به يکى از فقيرترين 
کشــورهاى جهان مبــدل نموده 

است. 

به دليل چالش هــا و محدوديت هايي که 
در بنــگلادش وجود دارد، پياده ســازي 
حکمراني خوب در اين کشــور تا کنون 

امکان پذير نبوده است. 

تايلند، 1997
)تاندي،8 2010(

حکومت تايلند پادشاهي مشروطه 
اســت و فرمانرواي کنوني راماي 
نهــم از ســال 1946 تاکنون اين 

مقام را به عهده داشته است. 

 اقتصــاد تايلنــد به طورکلــي بر 
پايــه صــادرات محصولات  دو 
)عمدتــاً  توليــدي  کالاهــاي  و 
جــذب  نيــز  و  کشــاورزي( 
از صنعت  درآمدهــاي حاصلــه 
گردشگري بنا نهاده شده است. 

بــا وجــود چالش هايــي همچون فســاد 
اداري و مالــي در ايــن کشــور، قــوم و 
خويش پرســتي و بوروکراســي  سفت و 
ســخت موجود، قانون اساســي مصوب 
1997 تأثيرات خوبي را بر تايلند داشــته 
اســت به گونــه اي که حکومــت تايلند، 
توانســته حکمرانــي خــوب را به طــور 
خاص در سيستم اداري و به طورکلي در 

حکومت اجرا نمايد. 

مصر،19999
)جبريل، 2004(

ـ نظام سياسي مصر شبه اقتدارگرا 
است. 

ـ در اين کشــور سرشــت سياسي 
در ميــان دو طيــف متفــاوت و 
غيرهمســو قرار مي گيــرد، به اين 
معني که يك سر آن به دمکراسي 
و ســر ديگر آن بــه اقتدار گرايي 

ختم مي شود. 

ـ اقتصاد مصر از جمله اقتصادهاي 
نابســامان در خاورميانه به شــمار 

مي رود. 
ـ اعضــاي هيئــت حاکمــه مصر 
بــا  مخالفت هايــي  همــواره 
در  کامــل  خصوصي ســازي 
اين کشــور داشــته اند که منجر 
بــه دولتي مانــدن ســازمان ها و 
بخش هاي مهمي از اقتصاد مصر 

شده است. 

به طورکلــي به دليــل وجــود چالش ها و 
محدوديت هــاي مختلــف، اين کشــور 
براي پياده سازي اصول حکمراني خوب 

با مشکل مواجه شده است. 

1. Sozen
2. Goldfinch and Wallis
3. Samaratunge, Quamrul and Teicher
4. Norton
5. Organization for Economic Co-operation and Development )OECD(
6. Kuhlmann and Fedele
7. Iliyas
8. Thandee
9. Gebril
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و  اجتماعي  اقتصادي،  بستر  اساسي در  تفاوت  نشان مي دهد که  اين جداول  اطلاعات 
ايجاب مي کند کشورهاي  با توسعه يافته وجود دارد که  سياسي کشورهاي در حال توسعه 
و  متناسب سازي کرده  مقتضيات خود  و  با شرايط  را  وارداتي  و مدل هاي  الگوها  پذيرنده، 
سپس به اجراي آنها مبادرت ورزند، کاري که به نظر مي رسد با ورود انديشه مديريت دولتي 
نوين به ايران صورت نگرفته است. تجربه کشورها در پياده سازي دو الگوي مديريت دولتي 
نوين و حکمراني خوب نشان مي دهد که غالباً کشورهاي توسعه يافته در پياده سازي الگوي 
مديريت دولتي نوين موفق بوده اند. اين امر مي تواند ناشي از وجود بسترهاي سياسي، اقتصادي 

و اجتماعي در اين کشورها باشد. 
به نظر  و حکمراني خوب  نوين  دولتي  مديريت  الگوي  دو  زماني  خاستگاه  به  توجه  با 
مي رسد پس از تجربه ناموفق برخي کشورهاي در حال توسعه در پياده سازي الگوي مديريت 
دولتي نوين، الگوي حکمراني خوب به عنوان بستر و زمينه اجراي الگوي مديريت دولتي نوين 
براي اين دسته از کشورها ارائه شده است. چرا که اين الگو به بيان مؤلفه هايي چون شفافيت 
ارتقاي  غيردولتي،  سازمان هاي  و  مدني  جامعه  مشارکت  اجرايي،  و  سياسي  پاسخ گويي  و 
دمکراسي و تکثرگرايي سياسي، حاکميت قانون و حقوق بشر، تمرکززدايي و مشارکت زنان 
در فرايند توسعه مي پردازد که شايد در کشورهاي در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته 
باشد و يا اينکه گام هاي ابتدايي آن در حال سپري شدن باشد. در همين حال يکي از مؤلفه هاي 
اصلي الگوي حکمراني خوب، کنترل ميزان فساد در دستگاه هاي دولتي و توفيق اين کشورها 
الگوي حکمراني خوب  پياده سازي  به دنبال  که  غالب کشورهايي  است.  بوده  زمينه  اين  در 
بوده اند، کشورهاي در حال توسعه هستند. در نتيجه اين الگو که نسخه تجويزي بانك جهاني 
است درواقع الگويي براي حل مشکل فساد در کشورهاي در حال توسعه و آماده سازي اين 

کشورها جهت پياده سازي الگوي مديريت دولتي نوين در آينده است. 

4-2. وجوه تمايز و برخي مفاهيم مشترك در نظريات مديريت دولتي نوين 
و حكمراني خوب 

يك  از  و  دارد  سياسي  ماهيت  باشد،  داشته  فني  ماهيت  آنکه  از  بيش  خوب  حکمراني 
چشم انداز وسيع و فراسوي گرايش هاي فني مديريت گرايي و حرفه گرايي، به بررسي قضايا 
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و مسائل حکمراني مي پردازد. در حالي که مديريت دولتي نوين نسبت به سياست موضعي 
کاملًا بي طرفانه دارد و بر اصل جدايي سياست از اداره مهر تأييد گذاشته است، در رهيافت 
حکمراني، پيوند سياست و اداره و همکاري و مشارکت تمامي ذي نفعان، معيار حکمراني و 
مديريت خوب بوده و حکمراني خوب بر نهادينه شدن ارزش هاي مردم سالاري و همکاري 
فعال مقامات انتخابي، انتصابي و ساير شرکاي فعال استوار است )فقيهي و  سالارزهي، 1384(. 
مفاهيم مديريت دولتي نوين و حکمراني خوب به عنوان دو نظريه کليدي نوين، متقابلًا 
به عنوان  نمي تواند  نوين  دولتي  مديريت  اعمال  همه  وجود  اين  با  نيستند،  هم  با  تضاد  در 
بخشي از حکمراني خوب به حساب آيد و همه جنبه هاي حکمراني خوب را نيز نمي توان 
بخشي از مديريت دولتي نوين به حساب آورد. درواقع موضوعات مديريت دولتي نوين و 
حمکراني خوب جدا از هم اما به هم وابسته هستند. اين دو مقوله بايد با هم همزيستي داشته 
با يکديگر کار کنند تا سطح کيفيت زندگي مردم  از طريق سازوکارهاي مناسب  باشند و 
به صورت  نوين و حکمراني خوب نمي توانند  البته مديريت دولتي  افزايش دهند.  را  جامعه 
همه جانبه با هم همزيستي داشته باشند و هنگامي که از نقطه نظرات متفاوتي اين دو نظريه 
بين آنها آشکار مي گردد )همان(. لذا درك و شناخت عميق  تفسير مي گردند تفاوت هاي 
مفهوم نظريات نويني که در حوزه مديريت دولتي مطرح شده اند مي تواند معيار ارزشمندي 
را فراهم کند که به مديران و تصميم گيران نظام مديريت دولتي کمك کند تا درك بهتري 
از رابطه بين مؤلفه هاي مديريت دولتي و راه هاي فراهم آوردن سلامت اجتماعي اقتصادي 

براي شهروندان به دست آورند. 
بررسي ادبيات موجود در دو حوزه حکمراني و مديريت دولتي نوين مبين اين مطلب 
است که اين  دو پارادايم، دو مدل از خدمات عمومي هستند که شکلي از بازآفريني دولتي 
برگرفته از  را منعکس مي کنند که در آن دولت بهتر مديريت مي شود و اهداف آن صرفاً 
تئوري دمکراتيك نيست، بلکه از اقتصادهاي بازاري نيز الهام گرفته شده است. در حالي که 
برخي اين دو مفهوم را به اشتباه به جاي يکديگر به کار مي برند، اما بايد دانست که حکمراني 
تئوري سازماني مي باشد.  نوين يك  تئوري سياسي است در حالي که مديريت دولتي  يك 

همان گونه که استوکر توصيف مي کند )اوالت1، 2001(.

1. Ewalt
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از ديدگاه برخي ديگر نيز حکمراني با ظرفيت هاي موجود براي انعقاد قرارداد، فرانشيز ها 
و اشکال جديدي از مقررات در ارتباط است و به طور خلاصه مي توان گفت حکمراني در 
رابطه با آن چيزي است که برخي آن را مديريت دولتي نوين مي نامند. با اين وجود حکمراني 
چيزي بيشتر از مجموعه جديدي از ابزارهاي مديريتي و همچنين چيزي بيشتر از کارايي در 

توليد خدمات عمومي است. 
پيترز و پيير معتقدند حکمراني يك فرايند است در حالي که مديريت دولتي نوين در 
براي  موقعيت هايي  ايجاد  با  ارتباط  در  نهايت حکمراني  در  و  مي باشد  با خروجي ها  رابطه 

قوانين منظم و اقدامات جمعي است )همان(. 

3. الگوي مديريت دولتي نوين در ايران
در ايران پس از پايان جنگ هشت ساله و آغاز اولين برنامه پنج ساله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سياسي، رگه هاي مديريت دولتي نوين خود را در قالب سياست خصوصي سازي به عنوان 
يکي از اجزاي مهم سياست هاي تعديل اقتصادي جلوه گر نمود. پس از تصويب قانون برنامه 
اول توسعه کشور که سرآغاز فصل جديدي از اقدامات وسيع سياستگذاري و تصميم گيري 
کشور براي سازندگي و توسعه اقتصادي و اجتماعي بود، برنامه هاي مختلفي تدوين و به مرحله 
اجرا درآمدند. از جمله اين برنامه ها که عمدتاً براي رفع اختلالات و نارسايي هاي گذشته و 
سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي از جمله عملکرد شرکت هاي دولتي در نظام اداري اقتصادي 
کشور تدوين شد، سياست خصوصي سازي و واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش غيردولتي 
بود. تبصره »32« قانون برنامه اول توسعه1 و سياست ها و خط مشي هاي آن، به نحو بارزي اين 
سياست و کلًا تعيين ميزان دارايي هاي دولت و تحليل کم وکيف بازده اقتصادي و اجتماعي 

1. تبصــره »32«: به منظــور بهبود مديريــت، تعيين ميزان قطعي اموال و دارايي ها و ســهام دولت در شــرکت هاي دولتي 
و همچنين مشــخص نمودن حداقل ســوددهي شــرکت هاي دولتي به تفکيك بخش هاي مختلف، دولت مکلف اســت 
کميســيوني تحت نظر رياســت جمهوري و بــا عضويت وزير امور اقتصــادي و دارايي، رئيس ســازمان برنامه و بودجه، 
بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد و دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس تشکيل داده 
و امور فوق را به نحوي سامان دهد که تا پايان برنامه اول ضمن لغو کليه معافيت هاي مالياتي، گمرکي شرکت هاي دولتي، 

عمليات انتفاعي آنها از عمليات اجتماعي و حمايتي دولت تفکيك و قابل ارزيابي شوند. 
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آن را مورد توجه قرار داد )کميجاني، 1382(. در قانون برنامه دوم توسعه نيز رگه هايي از اين 
موضوع به چشم مي خورد. به عنوان مثال در سياست پولي و تنظيم بازار و سياست هاي پرسنلي 
برنامه سوم توسعه  الواني، 1383(. در  و  )دانايي فرد  بخش دولتي رگه هاي فوق ديده مي شد 
بحث مديريت دولتي نوين و ايجاد اصلاحات اساسي در نظام اداري کشور مورد توجه قرار 
گرفت. بسياري از فصول اين قانون به طور مستقيم به مباحثي نظير تفکيك وظايف حاکميت 
و تصدي گري دولت، خصوصي سازي و برون سپاري با هدف کوچك سازي دولت، تعديل 
و بهسازي نيروي انساني بخش دولتي و رقابتي کردن فعاليت هاي اقتصادي پرداخته اند. يکي 
برنامه در جهت تمرکززدايي در دولت، تشکيل شوراي  اين  اقدامات صورت گرفته طي  از 
برنامه ريزي استان بود. قبل از تشکيل اين شورا، کل تصميم گيري ها درزمينه بودجه استان ها 
توسط مرکز انجام مي شد، اما با تشکيل شوراي برنامه ريزي استان پس از تخصيص بودجه هر 
استان توسط مرکز، تصميم گيري در رابطه با اينکه بودجه مصوب چگونه در استان توزيع شود 
و کدام طرح يا پروژه استاني بايد اجرا شوند توسط شوراي برنامه ريزي استان مربوطه انجام شد. 
مهم ترين برنامه هايي که در راستاي اجراي الگوي مديريت دولتي نوين در طول برنامه 

سوم توسعه مطرح بودند عبارتند از )همان(:
1. برنامه منطقي ساختن اندازه دولت: از طريق تعيين و تفکيك اعمال حاکميت و اعمال 
تصدي براساس مفاد ماده )64( قانون برنامه سوم توسعه و تشخيص حجم مناسب براي دولت با 
تعريف منطقي دولت و امکانات و منابعي که مي توان براي اداره امور توسط دولت هزينه کرد. 
2. برنامه اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت: با هدف بررسي و شناخت مشکلات ساختار و 

تشکيلات کلان دولت و کوچك سازي دولت در عمل. 
متعدد  مجامع  و  شوراها  تکليف  تعيين  و  بررسي  مديريتي:  نظام هاي  اصلاح  برنامه   .3
تصميم گيري و سازماندهي و اصلاح نظام و نهادهاي تصميم گيري در ساختار تشکيلاتي دولت. 
4. برنامه اصلاح نظام هاي استخدامي: بررسي و رفع نواقص آيين نامه استخدام پيماني کارکنان 

دولت براي توسعه اشتغال به صورت غيررسمي )پيماني( به جاي استخدام هاي دائمي و رسمي. 
نظام  انساني  نيروي  تقويت  به منظور  انساني دولت:  نيروي  بهسازي  و  برنامه آموزش   .5
برنامه  اداري،  فناوري  انجام کار و توسعه  فرايندها، روش هاي  برنامه اصلاح  اداري کشور، 

ارتقاي حفظ سلامت مردم در نظام اداري کشور. 
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در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مواردي همچون مقررات زدايي، واگذاري مديريت 
و مالکيت شرکت هاي دولتي و يا مشروط کردن ادامه فعاليت آنها )مفاد ماده )7((، نوسازي 
دولت و ارتقاي اثربخشي حاکميت و بسياري از موارد ذکر شده در برنامه سوم توسعه در 
برنامه  اين  در  مطرح شد.  نوين  دولتي  مديريت  الگـوي  اصلي  پيگيري محورهاي  راستاي 
تصدي گري  »امور  حاکميتي«،  »امور  حوزه هاي  در  دولت  وظايف  و  نقش  تعريف  ضمن 
لزوم  بر  اقتصادي«  تصدي هاي  »امور  و  زيربنايي«  »امور  خدماتي«،  و  فرهنگي  اجتماعي، 
برنامه  تداوم  و  دولتي  شرکت هاي  واگذاري  طريق  از  دولت  تصدي گري هاي  کاهش 
خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي تأکيد گرديد )طبرسا و طهراني، 1386(. 
بسياري از مواد ديگر برنامه چهارم بر کاهش حجم تصدي گري هاي دولت تأکيد داشتند 

)به عنوان نمونه مواد )145 و 137((. 
در قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاح و نوسازي ساختار دولت )فصل چهارم( بر محور 
توسعه دولت الکترونيك، کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه )ماده 
انساني و کوچك سازي  با رويکرد سامان دهي و کاهش نيروي  انساني  53(، مديريت منابع 

دولت قرار داده شده است. 
اصل )44( قانون اساسي نيز واگذاري شرکت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي 
را به عنوان يکي از اصول مهم مديريت دولتي نوين مورد توجه قرار مي دهد و در اين راستا بر 
آماده شدن اکثر بنگاه ها و شرکت هاي دولتي جهت فعاليت در بورس و واگذاري سهام آنها 

به بخش خصوصي تأکيد مي کند )همان(. 

4. نظريه حكمراني خوب در ايران
انجام  متعددي  تحقيقات  خوب  حکمراني  شاخص هاي  در  ايران  وضعيت  با  ارتباط  در 
و  قوانين  در  اينکه  به رغم  مي دهد  نشان  تحقيقات  اين  از  بسياري  نتايج  است.  گرفته 
مقررات کشور به شيوه هاي مختلف موضوع حکمراني خوب و شاخص هاي آن مورد 
توجه قرار گرفته اند اما در عمل در ارتباط با برخي از شاخص ها تناقضات و تفاوت هايي 
از شاخص هاي حکمراني خوب  برخي  ازنظر  ايران  ادامه وضعيت  مشاهده مي شود. در 

مورد بررسي قرار مي گيرد.
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1-4. مشاركت
با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 قانون اساسي جديد بر دو پايه جمهوريت و اسلاميت تنظيم 
و براي هر يك از اين دو پايه سازوکارهاي مختلفي پيش بيني شد. در اين قانون از طرفي بر سپردن 
سرنوشت مردم به دست خودشان و نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي 
تأکيد شده و از سويي ديگر نظارت دقيق اسلام شناسان عادل، پرهيزگار و متعهد ضروري دانسته 
شده است )الواني و عليزاده ثاني، 1386(. در اين قانون هم بر مشارکت مردم در تصميم گيري هاي 
سياسي و هم بر اجراي دقيق احکام توسط حکومت تأکيد شده است. همچنين تصريح شده که در 
جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد با اتکاي آراي عمومي و از طريق انتخاب رئيس جمهور، 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از طريق همه پرسي در مواردي 
که در اصول ديگر معين مي گردد )اصل )6( قانون اساسي( اداره شود، آنگاه با استناد به دستور 
قرآن کريم، شوراهاي استان، شهر، محل، بخش و روستا از ارکان تصميم گيري و اداره کشور 
بنابراين پيش بيني اين سازوکارهاي دمکراتيك،  به شمار آمده است )اصل )7( قانون اساسي(. 

ظرفيت مناسبي را براي توسعه دمکراسي در کشور ايجاد کرده است. 

2-4. پاسخ گويي
علي رغم اينکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاسخ گويي به عنوان يکي از سازوکارهاي 
با  را  دولت  و  حکومت  اجزاي  همه  و  گرفته  نظر  در  دمکراسي  و  اجتماعي  عدالت  تحقق 
روش هاي مختلف مکلف به پاسخ گويي در برابر مردم و نيز در برابر نهادهاي نظارتي کرده 
است، اما تحقيقات نشان مي دهد که کشور ايران با مشکلاتي درزمينه پاسخ گويي در سه حوزه 

حقوق اساسي، نظام اداري و جامعه مدني مواجه است )اعرابي، 1380(. 

1-2-4. عدالت و برابري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي بر تأمين عدالت در همه ابعاد تأکيد کرده است: 

ـ عدالت به معناي رفع تبعيض )بندهاي »9« و »12« اصل )3( قانون اساسي و اصل )48((،
ـ عدالت به معناي برابري در امتيازات، همه افراد اعم از زن و مرد )اصل )20((،

ـ عدالت به معناي حق و حقوق متناسب )اصل )29( برخورداري از تأمين اجتماعي، اصل )30( 
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آموزش رايگان و اصل )31( داشتن مسکن متناسب با نياز را حق همه شهروندان ايراني دانسته اند(، 
ـ عدالت به معناي برقراري شرايط مساوي و برابر )اصل )28( و بند »14« اصل )3((.

پايه عدالت معرفي  بر  ايران را  بنابراين مشاهده مي شود که قانون اساسي، جمهوري اسلامي 
مي کند و دستگاه هاي اجرايي را مکلف به بر پايي عدالت در ابعاد مختلف مي داند )قلي پور، 1383(. 
اگرچه قضاوت درخصوص ميزان توفيق يا عدم توفيق دولت در تحقق عدالت به جهت 
کيفي بودن شاخص هاي آن بسيار مشکل است، اما با پذيرش درصدي از خطا در تحقيقات 
اجتماعي و نسبي بودن شاخص هاي اجتماعي، مي توان به نتايج اين قبيل تحقيقات اتکاء کرد. 
نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد وضعيت توسعه انساني در ايران به طور مستمر و با سرعت 

کم در حال بهبود است )الواني و عليزاده ثاني، 1386(. 

2-2-4. كارايي و اثربخشي دولت
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل مصادره و ملي شدن بسياري از شرکت ها، بخش دولتي شاهد 
حضور چشمگير و بسيار سريع تعداد زيادي از شرکت هايي شد که تنها به دلايل سياسي و غيراقتصادي، 
مديريت دولتي بر آنها حاکم شده بود. طي سال هاي گذشته، بودجه شرکت هاي دولتي در قالب 
بودجه کل کشور به سرعت افزايش يافته و اين امر حاکي از سهم هرچه بيشتر شرکت هاي دولتي در 
فعاليت هاي اقتصادي است. نامطلوب بودن ساختار توليد، ساختار نامناسب مالي و عملياتي از خصوصيات 
و مشخصه هاي اصلي شرکت هاي دولتي در ايران به شمار مي رود و اين امر به شدت شفافيت اقتصادي 
را مخدوش و زمينه رانت خواري و رانت جويي در سطح وسيع را فراهم آورده است )جدي نيا، 1378(. 
در پي آشکار شدن عدم کارايي هاي ناشي از فعاليت مجموعه شرکت هاي دولتي در اقتصاد 
کشور، در ايران نيز همچون ديگر کشورها، سياست خصوصي سازي به عنوان يکي از راه حل هاي 
بهبود عملکرد، مدنظر تصميم گيرندگان قرار گرفت. مهم ترين تحول درزمينه خصوصي سازي 
در ايران با ابلاغ بند »ج« سياست هاي کلي اصل )44( قانون اساسي در سال 1385 شکل گرفت 
که شامل واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل )44( به بخش هاي 
و  )الواني  است  غيردولتي  عمومي  بنگاه هاي  و  عام  سهامي  تعاوني  خصوصي، شرکت هاي 
عليزاده ثاني، 1386(. علي رغم اتخاذ سياست هاي واگذاري و کاهش نقش و اندازه دولت، 

کماکان شاهد رشد و افزايش سهم شرکت هاي دولتي در اقتصاد کشور هستيم. 
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5. روش شناسي تحقيق
اين پژوهش از حيث جهت گيري پژوهش کاربردي توسعه اي و ازنظر اهداف از شاخه مطالعات 
تبييني محسوب مي شود. براي جمع آوري اطلاعات از روش کيفي استفاده گرديده است. بر اين 
اساس ابتدا اصول و مباني حاکم بر قانون مديريت خدمات کشوري و ميزان تطابق اين اصول با 
نظريه مديريت دولتي نوين و حکمراني خوب مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با استفاده از 
روش تحليل محتوا، فراواني شاخص ها و مؤلفه هايي که در راستاي دو نظريه مذکور قرار داشته 

و در فصول مختلف قانون مديريت خدمات کشوري نيز متبلور شده اند، محاسبه شده است. 

6. يافته هاي پژوهش
براساس  مديريت خدمات کشوري  قانون  مختلف  فصول  محتواي  بررسي  از  نتايج حاصل 

اصول دو نظريه مديريت دولتي نوين و نظريه حکمراني خوب در جدول بعد آمده است. 

جدول 3. مقايسه اصول و مباني قانون مديريت خدمات كشوري با نظريات مديريت 
دولتي نوين و حكمراني خوب

اصول و مباني حاكم بر قانون 
مديريت خدمات كشوري

 اصول و مباني حاكم بر 
نظريه مديريت دولتي نوين

اصول و مباني حاكم بر نظريه 
حكمراني خوب

تبييــن نقــش و متناسب ســازي 
اندازه دولــت )فصول اول ودوم 

قانون(

برون ســپاري خدمــات عمومــي بــه بخــش خصوصــي 
)يسکامب، 2007(

خصوصي سازي خدمات عمومي )يسکامب، 2007(
مشــارکت بخش عمومــي در اداره امور جامعه )شــدلر و 

پرولر، 2002(
تأکيد بر حل مســائل دولتي و يــا خلق فرصت هاي جديد 
از طريــق همــکاري ميــان بازيگران دولتــي و خصوصي 

)هارهوف، 2008(
بازارگرايــي و خصوصي ســازي: تحديد بخــش دولتي و 

ارتقاي کارايي از طريق رقابت )شدلر و پرولر، 2002(

مشارکت بخش عمومي و خصوصي در 
تصميم گيري ها و تأمين خدمات

(UNECE)

و  شهروندان  حقوق  به  توجه 
مشتري مداري دستگاه هاي دولتي 

)فصول سوم و پنجم قانون(

مشتري مداري و مديريت کيفيت )شدلر و پرولر، 2002(
تأمين خدمات مورد تقاضاي شهروندان )شدلر و پرولر، 2002(

مسئوليت پذيري 
(ESCAP, WB, AFDB, UNDP)

(ASDB) قابليت پيش بيني
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اصول و مباني حاكم بر قانون 
مديريت خدمات كشوري

 اصول و مباني حاكم بر 
نظريه مديريت دولتي نوين

اصول و مباني حاكم بر نظريه 
حكمراني خوب

ســازماني  ســاختار  اصــلاح 
دستگاه هاي دولتي و پويايي آن 

)فصل چهارم قانون(

ايجــاد انعطــاف در قوانيــن و مقررات و کاهــش آنها و 
به طورکلــي ايجاد انعطاف در شــرايط کاري، براي انجام 

بهتر کارها در دولت )الواني، 1384(
(IDA) پايداري اصلاحات ساختاري

دولــت الکترونيك )فصل پنجم 
قانون(

مطلوب سازي فناوري اطلاعات )شدلر و پرولر، 2002(
شفافيت و جريان آزاد اطلاعات 

(ESCAP, WB, ASDB, AFDB, 

UNDP)
و  تخصص گرايــي  بــه  توجــه 
بهبود توســعه  شايســته گزيني و 
مديريــت منابع انســاني )فصول 

ششم تا دهم قانون(

بهبود مديريت منابع انساني )شدلر و پرولر، 2002(
چشــم انداز اســتراتژيك و توسعه منابع 

(UNDP) انساني

و  ســوم  )فصــول  پاســخ گويي 
دوازدهم قانون(

پاسخ گو و مسئول نمودن کارکنان و سازمان ها )الواني، 1384(
تضمين عملکرد، کنترل و جوابگويي )شدلر و پرولر، 2002(

پاسخ گويي به عموم مردم 
(ESCAP, WB, ASDB, AFDB, 

UNDP,)

توجــه بــه کارايــي و عملکــرد 
)فصول دهم و يازدهم قانون(

توجه به کارايي )الواني، 1384(
توجه به کارايي و اثربخشي 

 (ESCAP, WB, UNDP,)

مبــارزه با فســاد )فصول ســوم، 
پنجم و دوازدهم قانون(

روح کلي حاکم بر مديريت دولتي نوين مبارزه با فســاد و 
سلامت نظام اداري است 

(AFDB) مبارزه با فساد
عدالت و انصاف و برابري فرصت ها

 (ESCAP, WB, UNDP)

بودجه ريــزي  نظــام  اســتقرار 
عملياتي و اعطاي اختيارات مالي 
و اداري بــه مديــران )فصل دوم 

قانون(

دستيابي به نتايج به جاي توجه به فرايند ها )الواني، 1384(
تفويض بيشتر اختيارات )الواني، 1384(

اصلاح نظام بودجه ريزي )شدلر و پرولر، 2002(

کيفيت بودجه و فرايند ســرمايه گذاري 
(IDA) عمومي

(IDA) کارايي و کيفيت درآمدها
(IDA) کارايي و کيفيت هزينه هاي عمومي

روح کلي حاکــم بر قانون توجه 
به بهبود کيفيت قوانين و مقررات 
مربــوط بــه قوانيــن و مقــررات 

اداري و استخدامي است 

بهبود کيفيت مقررات )شدلر و پرولر، 2002(
حاکميــت قانــون و احترام بــه حقوق 

اساسي انسان ها 
(ESCAP, WB, UNDP, IDA)

ميزان  و  کشوري  خدمات  مديريت  قانون  بر  حاکم  مباني  و  اصول  شناسايي  از  پس 
تطابق آن با نظريه مديريت دولتي نوين و حکمراني خوب، تحليل محتواي اطلاعات از نوع 
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استقرايي و از طريق ماتريس صورت گرفت. به اين صورت که در هنگام تحليل فصول و 
مواد مختلف قانون براي نظم دادن اطلاعات از ماتريس استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل 

محتواي قانون مديريت خدمات کشوري در جدول زير آمده است. 

جدول 4. نتايج حاصل از تحليل محتواي قانون مديريت خدمات كشوري

فراوانيمؤلفه
 درصد 

برحسب مؤلفه
10/54فصول اول و دوم )2(تبيين نقش و متناسب سازي اندازه دولت

10/54فصول سوم و پنجم )2(توجه به حقوق شهروندان و مشتري مداري دستگاه هاي دولتي

5/27فصل چهارم )1(اصلاح ساختار سازماني دستگاه هاي دولتي و پويايي آن

5/27فصل پنجم )1(دولت الکترونيك
توجــه به تخصص گرايــي و شايســته گزيني و بهبود توســعه 

مديريت منابع انساني
26/35فصول ششم تا دهم )5(

10/54فصول سوم و دوازدهم )2(پاسخ گويي

10/54فصول دهم و يازدهم )2(توجه به کارايي و عملکرد

15/81فصول سوم، پنجم و دوازدهم )3(مبارزه با فساد
اســتقرار نظام بودجه ريزي عملياتي و اعطاي اختيارات مالي و 

اداري به مديران
5/27فصل دوم )1(

7. بحث و بررسي
به سؤالات  پاسخ گويي  به منظور  مديريت خدمات کشوري،  قانون  بررسي محتواي  از  پس 

تحقيق، به تفکيك در سه محور به نقد و بررسي موضوع پرداخته شده است.

1-7. محور اول: ورود قانون به قلمرويي فراتر از محدوده قوانين عادي در 
نظام اداري

در اين قانون به طور مشخص در ماده )8( با بر شمردن موضوعات مختلفي به تعيين مصاديق 
امور حاکميتي پرداخته و در مواد )11، 10 و 9( حوزه امور غيرحاکميتي را به حوزه مسائل 
مواد  در  ازاين رو  و  مي دهد  گسترش  اقتصادي  و  زيربنايي  خدماتي،  فرهنگي،   اجتماعي، 
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)13، 14 و 15( از اين امور اطلاق امور تصدي گري مي شود. بر پايه نظريه حاکم بر قانون 
به حساب  اختيارات حاکميت و دولت  امور در حوزه  اين گونه  مديريت خدمات کشوري 

نمي آيد و دولت نبايد در اين حوزه ها دخالت کند. 
جداي از اين که در اين قانون مصاديق تعيين شده براي امور حاکميتي و امور غيرحاکميتي 
)تصدي گري( به چه موضوعاتي اختصاص يافته است و چگونه و براساس چه مبنايي حيطه و گستره 
امور حاکميتي را تعيين کرده است، اين سؤال اساسي مطرح مي شود که آيا اساساًً قانون مديريت 
خدمات کشوري به عنوان قانوني عادي از چنين جايگاهي برخوردار است که دامنه و اندازه دولت 
را مشخص کند، يا اينکه مکتب و قوانين اساسي حاکم بر يك نظام است که معين مي کند اين نظام 

خودش را در برابر چه اموري مي بايست پاسخ گو و مسئول بداند و در چه اموري دخالت نکند؟
به تعريف نظام اداري و نظام سياسي کشور  ابتدا  تبيين اين سؤالات کافي است  براي 

پرداخته و تفاوت اين دو از يکديگر بيان شود. 
ايجاد  را  نظام  اين  که  نيروهايي  مي بايست  کشور  يك  اداري  نظام  شناخت  به منظور 
نظام  گيرند.  قرار  بررسي  مورد  مي کند  فعاليت  آن  در  اداري  نظام  که  محيطي  و  مي کنند 
اداري بيانگر نظام اختيار عمل براي فعاليت هاي دولت است و محصول نظام سياسي کشور 
انتظار  ابزاري است که  اداري يك کشور  نتيجه نظام  به شمار مي رود. در  و پويايي هاي آن 
از  اداري بخشي  نظام  بردارد.  نظام سياسي گام  اهداف  ارزش ها و  مي رود در جهت تحقق 
بدنه اصلي نظام سياسي محسوب مي شود و تحت تأثير آن قرار مي گيرد و مهم ترين نکته در 
ارتباط با نظام اداري يك کشور توجه به نقش و جايگاه آن در نظام سياسي است.1 بر اين 
اساس مي توان گفت »نظام سياسي« به ساختار قدرت اطلاق مي شود که در آن نحوه توزيع 
مأموريت هاي  و  اهداف  به  نيل  جهت  در  تصميم گيري  ارکان  بين  در  قدرت  و  اختيارات 
خاصي تعيين مي شود و الگوي تعريف شده اي براي حاکميت و دولت )به معناي حکومت(2 
ارائه مي گردد. اما »نظام اداري« به سازوکارهاي بوروکراسي و اداري در يك نظام سياسي 
اطلاق مي شود که زمينه اجرايي کردن تصميمات مقامات مجاز و صلاحيت دار در يك نظام 

حکومتي را در حيطه اختيارات تعريف شده آنان فراهم مي کند. 

1. "Rethinking Public Administration: an Overview", Division for Public Economics and Public 
Administration Department of Economic and Social Affairs, www.unpan.org.
2. State
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روشن است که نظام هاي حکومتي يا اداره در يك کشور نيز ابتدا بر پايه الگوي خاصي 
از حاکميت و بر پايه مکتب خاصي شکل پيدا مي کنند و سپس اهداف، ارزش ها و نگرش هاي 
آنان در قالب قانون اساسي آن نظام تدوين مي شود و نهايتاً در شکل اجرايي، راهکارها و 
روش هاي خود را در غالب قوانين عادي تصويب و اجرايي مي کنند. بنابراين حوزه و قلمرو 
دخالت حکومت ها و يا نظام هاي سياسي در هر کشوري در اين فرايند سه سطحي )مکتب 
قانون اساسي قوانين عادي( و با تعيين مقامات صلاحيت دار در سلسله مراتب خاصي شکل پيدا 
مي کند و نيز در اين فرايند طولي و سلسله مراتبي است که بر پايه ارزش ها و اصول و مباني 
خاصي که ناشي از مکاتب فکري و سياسي مختلف مي باشد حوزه و قلمرو امور حاکميتي از 
غيرآن مورد توجه قرار مي گيرد. به عنوان مثال مکاتب مختلفي همچون نظام هاي ليبراليستي 
و شاخه هاي منشعب از آن، قلمرو حاکميت و حوزه اختيارات دولت را به گونه اي محدود و 
در موضوعات خاصي توصيف مي کنند و در مقابل نظام هاي سوسياليستي و نظام هاي سياسي 
توجه  دولت  اختيارات  حوزه  به  متفاوت  به طور  و  ديگري  الگوي  با  مکتب  اين  به  متمايل 
نموده و قلمرو وسيع و گسترده اي از موضوعات را در حوزه امور حاکميتي قرار مي دهند. 
به عبارت ديگر در هر يك از الگوهاي مختلف »حاکميت و نظام سياسي« به گونه هاي مختلفي 
به اين سؤال که »امور حاکميتي و غيرحاکميتي چيست؟«، پاسخ داده مي شود و قوانين اساسي 
امور  با موضوع محدوده  قوانين عادي در سياستگذاري هاي مرتبط  به تبع آن،  نظام ها و  آن 

حاکميتي را به صورت متفاوتي نسبت به ديگرنظام ها، توصيف و تبيين مي کنند. 
به هر حال آنچه مسلم است در دوره اي که اين دو نظريه مبناي اداره اکثر حکومت ها در 
دنيا به شمار مي روند و با توجه به اقتضائات مباني تئوريك عصر حاضر، بايستي احکام قانوني 
لازم راجع به ساختار اداره حکومت تدوين شود که قانون مديريت خدمات کشوري نيز به 
اين حوزه ورود کرده و ساختار اداره حکومت را در فصول اول و دوم مشخص کرده است. 
قوانين  مراتب  سلسه  در  کشوري  خدمات  مديريت  قانون  که  عقيده اند  اين  بر  برخي 
کشور از ظرفيت و جايگاه قانوني لازم براي پرداختن به ساختار اداره حکومت برخوردار 
نيست و به لحاظ شکلي اشکالاتي را به چارچوب اختيارات اين قانون وارد مي دانند و بيان 
مي دارند که احکام مربوط به ساختار اداره حکومت و تعيين نقش و اندازه دولت بايستي در 

قالب قانوني مستقل و يا در ساير قوانين موضوعه کشور نظير قانون اساسي پيش بيني شود. 
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قانون  به  شکلي  حيث  از  اشکالي  کارشناسان  از  ديگر  برخي  که  است  حالي  در  اين 
مديريت خدمات کشوري وارد نمي دانند و بيان مي دارند آنچه حائز اهميت است محتواي 
قانون است نه شکل آن و بر اين اعتقادند که پرداختن به مباحث مربوط به اداره امور حاکميت 
و تبيين نقش و اندازه دولت در اين قانون فاقد اشکال است و صرفاً يك موضوع و مسئله 

شکلي است که پرداختن به آن چندان داراي موضوعيت نمي باشد. 

2-7. محور دوم: نقد مباني نظري قانون
1-2-7. مديريت دولتي نوين

در نظريه مديريت دولتي نوين که در کنار نظريه حکمراني خوب پايه تدوين قانون مديريت 
بخش  در  حرفه اي  مديريت  کاربرد  همچون  اصولي  مي آيد،  حساب  به  کشوري  خدمات 
عملکرد  و  سنجش  قابل  اهداف  بر  تأکيد  نتيجه گرايي،  و  نتايج  به  توجه  افزايش  عمومي، 
قابل اندازه گيري، استفاده از سازوکارهاي بازار و ارزيابي عملکرد حکومت با آزمون هاي 
با هدف کاهش وظايف حکومت، مهم ترين  بازار و توسعه خصوصي سازي و برون سپاري 
ويژگي هاي الگوي اداره را شامل مي شوند )هيوز، 1379(. بر اين اساس مهم ترين انتقاداتي 

که به اين نظريه وارد است عبارتند از: 
1. مشكلات اجتماعي و فرهنگي: اين نظريه مبتني بر عقلانيت فردي و نظريه انتخاب عمومي 
فردي  انگيزه هاي  به طورکلي  و  رفع ضرر  منفعت،  جلب  را  انسان  تلاش هاي  علت  و  است 
و  اجتماعي  عقلانيت  آنها  سياسي  و  اداري  نظام هاي  مبناي  که  فرهنگ هايي  در  مي شناسد. 
مصالح عمومي است تعديل اين الگو با توجه به موقعيت ضروري است. تعهد اجتماعي عامل 
مهم نيل به اهداف ملي به ويژه در کشورهاي در حال توسعه که با اشاعه فرهنگ فردگرايي 

مي تواند متزلزل شود )اوليازاده، 1386(. 
2. افول تعقل جوهري و تأكيد بر تعقل ابزاري در اداره امور عمومي: مديريت دولتي 
با تأکيد بر بهره وري و کارايي نسبت به مديريت دولتي سنتي تأکيد بيشتري را براي  نوين 
تعقل ابزاري قائل است و سودبخشي و با فايده بودن از ارکان اصلي مديريت مطلوب به شمار 
مي آيد. رويکرد مديريت دولتي نوين که اتکاي اساسي بر تعقل ابزاري دارد توصيفي محدود 
با نوعي ساده انگاري و جزء نگري،  و نارسا از مسائل و مشکلات جامعه به دست مي دهد و 
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موفقيت هاي ظاهري و کوتاه مدت را شاهد توفيق خود قلمداد مي کند و سياستگذاراني را 
که در پي نتايج زودرس و صوري هستند به سوي خود جلب مي کند. براساس تعقل ابزاري، 
انسان بايد به خود بقبولاند که انصاف، نيکي و عدالت عين زشتي است و حرص و آز و بدي 
عين خوبي است، چرا که آن زشتي براي ما مفيد است و اين خوبي براي ما فايده و ثمري 
بازده  نقصي که  و  پذيرفت که ضعف  بايد  انديشه  اين  به عبارت ديگر در چارچوب  ندارد. 
عملي دارد، ضعف و نقص نيست و هر ديدگاه نيکي که فايده عملي ندارد، عين زشتي است 

)دانايي فرد و الواني، 1383(. 
3. بنياد اساسي در مديريت دولتي نوين، اقتصاد است: جوهره اصلي مديريت دولتي 
حد  از  بيش  و  بوروکراتيك  ناکارآمد،  دولتي  سازمان هاي  که  دارد  قرار  امر  اين  بر  نوين 
قانون محور هستند. دليل اين امر نيز عدم وجود رقابت در سازمان هاي دولتي تشخيص داده 
شده است. تأکيد الگوي مديريت دولتي نوين بر رقابت جويي به عنوان يکي از عناصر مهم در 
مدل هاي مبتني بر بازار آزاد، در بسياري از مواقع با شرايط خاص سازمان هاي دولتي سازگار 
نبوده و منجر به ناديده گرفتن مقوله هايي همچون عدالت، برابري و صداقت در بخش دولتي 
مي شود. در حالي که دولت در انجام بسياري از وظايف خود با ملاحظات سياسي مواجه است 
و ناديده گرفتن چنين عوامل حساس و مهمي اقتدار سياسي دولت را نيز با تهديدات جدي 

مواجه مي سازد )تافت1، 2003(. 
قلمرو  و  عامه  منفعت  تركيب دريافت كنندگان خدمات، تضعيف  4. محدود كردن 
عمومي يا صلاح عمومي: يکي از ويژگي هاي مردم سالاري، ترکيب متنوع دريافت کنندگان 
جامعه  شهروندان  معتقدند  نوين  دولتي  مديريت  نظام  منتقدان  است.  عمومي  خدمات 
مصرف کنندگان دولت نيستند، آنها مالکان دولتند که دولتمردان را براي دنبال کردن منافع 
عمومي انتخاب مي کنند، در حالي که روند مشتري مداري در بخش عمومي، منفعت عامه را 

تضعيف مي کند )دانايي فرد و الواني، 1383(. 
رويکرد نظريه مديريت دولتي نوين، ارزيابي و  ناسالم كار و فشار بر كاركنان:  5. رابطه 
اندازه گيري عملکرد بدون توجه به جنبه هاي رواني اجتماعي رفتار سازماني است. در شرايط 
رقابتي که مديريت دولتي نوين آن را توصيه مي کند يکي از راهکارهاي اصلي، کاهش هزينه هاي 

1. Tufte
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نيروي انساني است. بررسي هاي اداري نشان مي دهد که يکي از اساسي ترين مشکلات مديران 
مياني و مستخدمان دولتي فقدان امنيت بوده است. عدم امنيت شغلي با کاهش روحيه نيز همراه 
بوده است به طوري که در بررسي 40 درصد از کارکنان بخش دولتي انگلستان اظهار مي دارند 

که چنانچه در جاي ديگر حقوق بيشتري بگيرند شغل خود را عوض مي کنند )همان(. 
6. تهديد دمكراسي، افزايش فساد و نابرابري: تضاد بين الگوي مديريت دولتي نوين و 
با الگوي نوين مطرح مي شود.  انتقاداتي است که در رابطه  اصول دمکراسي يکي ديگر از 
براي  را  زمينه  همه شهروندان  براي  رأي  قائل شدن حق  و  انتخابات  برگزاري  در حالي که 
دولتي  مديريت  الگوي  تأکيد  مي کند،  فراهم  دمکراتيك  نظام  يك  در  دولت  پاسخ گويي 
ايجاد  زمينه  اين  در  را  بازرگاني مي تواند مشکلاتي  اصول  قالب  در  مقوله کارايي  بر  نوين 
نظام هاي  در  شده  پذيرفته  اصول  از  يکي  حالي که  در   .)2006 ديگران1،  و  )استيورز  نمايد 
دمکراتيك، قائل شدن حق رأي براي تك تك افراد جامعه است و درزمينه تأمين منافع نيز 

فراتر از منافع شخصي افراد، بر تأمين منافع عمومي تأکيد مي شود. 
7. عدم توجه به تفاوت هاي كليدي بين حكومت و بخش خصوصي: ديدگاه مديريت گرايي 
که از حدود سال هاي 1975 ميلادي در عرصه مديريت دولتي رواج پيدا کرده بود در اواخر 
دهه هشتاد با انتقادهاي جدي نيز مواجه شد. منتقدان اين نظريه، زيرساخت هاي نظري آن را در 
تضاد با دمکراسي ارزيابي مي کردند و معتقد بودند که واضعان اين نظريه به تفاوت هاي کليدي 
بين حکومت و بخش خصوصي توجه نکرده اند و اين پيش فرض بنيادي را ناديده گرفته اند که 
حکومت براساس حاکميت قانون استوار است و نه سازوکارهاي بازار و انگيزه هاي مربوط به 
آن. به عقيده منتقدان، در هر نظام حکومتي، رئيس جمهور و وزرا مسئول حراست و حفاظت از 
قوانين هستند و کارکنان دولتي نيز بايد پاسخ گوي مقامات مافوق خود باشند و نه ارباب رجوع 

دستگاه هاي دولتي )رعنايي و مرتضوي، 1391(. 
پس از انتقادات وارد بر نظام مديريت دولتي نوين، نظريه پرداز آمريکايي رابرت دنهارت2 
در سال 2000 ميلادي، نظريه اي تحت عنوان »خدمات عمومي نوين«3 را مطرح نمود. دنهارت 
ضمن بيان صريح نواقص و محدوديت هاي مديريت دولتي نوين، راهکارهاي جديدي را در 

1. Steyvers and et al.
2. Denhardt
3. New Public Service
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قالب نظريه خود براي حل مسائل و مشکلات نظام هاي دولتي ارائه نموده است. نظريه خدمات 
عمومي نوين بر پايه سه تئوري قرار دارد )دنهارت و دنهارت، 2000: 552-553(:

بر  دولت  و  شهروندان  بين  ارتباط  به  تئوري  اين  ريشه  دمكراتيك:  شهروندي  تئوري   ●

مي گردد. بر طبق اين نظريه دولت به تك تك آحاد جامعه به عنوان يك شهروند نگاه مي کند 
و بنابراين تفاوتي بين آنها قائل نمي شود. در چنين شرايطي شهروندان به واسطه رويه هاي متعدد 
دمکراتيك نظير انتخابات آزاد و حق رأي اطمينان حاصل مي کنند که عمليات دولت با منافع 
آنها سازگار است. در تئوري شهروندي دمکراتيك افراد نقش فعال تري در فرايند هاي اجتماعي 

و سياسي ايفا مي کنند و فراتر از منافع شخصي با نگاه بلندمدت به منافع عمومي نظر دارند. 
● مدل جامعه مدني: در جامعه مدني آحاد مردم در فرايند هاي حکومتي مشارکت مي کنند 
پيش  از  بيش  امر  اين  ميانجي دولتي  نهادهاي صنفي و سازمان هاي  از طريق شکل گيري  و 
تسهيل مي شود. در جامعه مدني سرمايه اجتماعي و شبکه اي از روابط مبتني بر اعتماد نيز بين 

افراد شکل مي گيرد. 
● تئوري انسان گرايي سازماني و تئوري گفتمان: اين تئوري تقريباً نتيجه مطالعات مکتب 
دولتي  سازمان هاي  که  مي کند  تکيه  امر  اين  بر  سازماني  انسان گرايي  است.  انساني  روابط 
مي بايست کمتر بر موضوعاتي همچون قدرت و کنترل تأکيد نموده و توجه خودشان را بر نيازها 
و علايق کارکنان و همچنين شهروندان معطوف دارند، در نتيجه به جاي تضاد و کشمکش در 

جامعه بايد گفتمان شکل گيرد و در چنين شرايطي شهروند مداري حاکم مي شود. 
طبق نظريه خدمات عمومي نوين استفاده از تجارب موفق بخش خصوصي و کاربرد 
تمامي اصول و ارزش هاي آن در بخش دولتي به طور کامل و همه جانبه امکان پذير نمي باشد. 
نظام هاي دولتي از ويژگي ها و مختصات خاصي برخوردارند که آن را از بخش خصوصي 
متمايز مي سازد. نقش دولت کمك به شهروندان در جهت شناسايي منافع خود و دستيابي 
بداند  شهروندان  به  به خدمت رساني  ملزم  را  بايد خود  دولت  اساس  اين  بر  و  است  آن  به 
برمبناي  نه  باشد  شهروندان  نيازهاي  براساس  بايد  نيز  دولتي  خدمات  ارائه  مشتريان،  نه 
اصلي مطرح  به عنوان هدف  منافع شهروندان  تحقق  نتيجه  در  بازار.  مبتني بر  پيش فرض هاي 
است و اگرچه توجه به بهره وري در سازمان هاي دولتي نيز حائز اهميت بسيار است ولي اين 

امر بايد در قالب تکريم افراد و ارزش دهي به آنها صورت گيرد. 
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2-2-7. حكمراني خوب
انتقادات و ابهامات بسياري  با  نظريه حکمراني خوب نيز همچون بسياري از نظريات ديگر 
در  هرچند  دارد.  نظريه  اين  خاستگاه  در  ريشه  مطرح شده  انتقادات  غالب  که  شده  مواجه 
رابطه با عوامل و عناصر تشکيل دهنده حکمراني خوب، اختلاف نظرهاي زيادي وجود ندارد 
به وجود  را  نظرهايي  اختلاف  ويژگي هاي حکمراني خوب،  از  عملي  استفاده  بااين حال  اما 
يك  بر  حد  از  بيش  تأکيد  و  هستند  تعارض  در  يکديگر  با  ويژگي ها  اين  زيرا  مي آورد، 
اصلي جذاب  مشارکت عمومي،  ناخواسته شود.  نتايج  بروز  به  منجر  است  ممکن  ويژگي، 
است، اما افراط در آن منجر به خط مشي گذاري گروهي و اتخاذ تصميمات توسط افرادي 
ندارند. همچنين، وجود  پاسخ گويي  به  التزام  و  بوده  برخوردار  دانش کمي  از  که  مي شود 
ابعاد  بر  تأ کيد  ميزان  نشده، ممکن است توجيه ناپذير جلوه کند.  رسانه هاي مستقل و مهار 
مختلف حکمراني سالم در شرايط مختلف، متفاوت است، زيرا جوامع براي پيامدها و نتايج 
مختلف ارزش هاي متفاوتي قائلند. برخي جوامع، هدف اول خود را رشد اقتصادي مي دانند 

و برخي ديگر براي تنوع و غناي فرهنگي ارزش قائلند. 
تعيين عوامل تشکيل دهنده »حکمراني خوب« منجر به بحث و مناقشه روي هنجارهاي 
به  نيز خود منجر  اين  اقتصادي و اجتماعي دلخواه مي شود.  پيامدهاي  فرهنگي و ارزشي و 
بروز سؤالاتي چون نقش دولت، نحوه ارتباط دولت ها با شهروندان، روابط بين شاخه هاي 
قانونگذار، اجرايي و قضايي دولت و نقش حوزه هاي مختلف مي شود. يکي ديگر از سؤالات 
به  نسبت  مختلف  رويکرد هاي  موقع  چه  که  است  اين  خوب«  »حکمراني  مفهوم  با  مرتبط 
حکمراني با مراحل مختلف توسعه سازگاري و تناسب دارند. آنچه که تحت برخي از شرايط 
نباشد. همچنين  دلخواه  ديگر،  شرايطي  تحت  است  ممکن  مي رسد،  به نظر  دلخواه  تاريخي 
بحث درباره حکمراني خوب، سؤالاتي درباره ابزارها و اهداف به وجود مي آورد. به عنوان 

مثال: آيا دمکراسي يك ابزار است يا يك هدف )صانعي، 1385(. 
انتقاد ديگري که بر اين نظريه وارد شده اين است که مفهوم حکمراني خوب مبتني بر 
بيانگر گرايش سياسي يا ايدئولوژيکي  ليبرال و متناسب با جوامع توسعه يافته بوده و  اصول 
خاصي است که پياده سازي آن در جوامع در حال توسعه با موانعي روبه رو است. به اعتقاد 
بين دولت و ملت در اين گونه جوامع که ريشه  از نويسندگان، وجود نوعي شکاف  برخي 
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مانع عمده اي در  دارد،  توسعه  فرهنگي کشورهاي در حال  اجتماعي و  تاريخي،  درشرايط 
تحقق حکمراني خوب خواهد بود. از اين رو منتقدان نظريه مذکور مدعي هستند که هرگونه 
تلاش براي ايجاد و استقرار حکمراني خوب در يك جامعه به شکل برونزا و هنگامي که 
بسترهاي ايدئولوژيکي، فرهنگي و زيرساخت هاي لازم فراهم نيست، نمي تواند رشد سريع 

فرهنگ دمکراتيك در آن جوامع را به ارمغان آورد. 
ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در رابطه با حکمراني خوب اشکالات و انتقادات وارد 
با مباني  ايشان نظريه حکمراني خوب را  بر اين نظريه را تا حد زيادي مرتفع ساخته است. 
دين اسلام و بستر فرهنگي جامعه تطبيق و مطرح ساخته اند. مقام معظم رهبري در فرمايشات 
خود عناصري همچون عدالت خواهي و عدالت گستري، سلامت اعتقادي و اخلاقي مسئولان 
کشور به ويژه در سطح عالي رتبه، تلاش بي وقفه براي ارائه خدمات عمومي، شايسته سالاري 
در انتصاب کارگزاران حکومتي، نظارت بر عملکرد و اطمينان از صحت عمل دستگاه ها، 
در  تصميم گيري  و  تصميم سازي  در  مردم  مشارکت  و  دولتي  ساختار  و  نظام  مستمر  بهبود 
عرصه ملي و جهاني و همچنين توجه به فرهنگ به عنوان محيط زيست انساني در جامعه را 
مورد توجه قرار داده که در نتيجه مي توان اصول اين نظريه را به عنوان راهبردهايي ا يدئال گرا 

پذيرفت و به کار گرفت. 
معيارهاي  مي تواند  خوب،  حکمراني  مفهوم  عميق  شناخت  و  درك  درمجموع 
ارزشمندي را فراهم کند که به دولت ها و جوامع کمك کند تا درك بهتري از رابطه بين 
اشکال مختلف نهادي و راه هاي فراهم آوردن سلامت اجتماعي ـ اقتصادي براي شهروندان 
به دست آورند. درك بهتر حکمراني خوب مي تواند يك نقشه راه يا مبنايي براي قضاوت 

درخصوص فرايندهاي آتي اصلاحات نهادي و تکامل در بخش دولتي فراهم کند. 
مديريت  الگوي  دو  که  دارند  اتفاق نظر  موضوع  اين  پيرامون  دانشگاهي  صاحب نظران 
دولتي نوين و حکمراني خوب که مبناي نظري قانون مديريت خدمات کشوري را تشکيل 
مي دهند، در برخي از پيش فرض ها و اصول، تعارض هايي با هم و با اقتضائات کشورمان دارند 
و به کارگيري توأمان آنها مي تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي را در فرايند اجرا به همراه داشته 
باشد. به عنوان مثال، حکمراني خوب بر عدالت محوري تأکيد دارد و الگوي مديريت نوين 
دولتي بر کوچك شدن اندازه دولت، که اين موضوع بدون در نظر گرفتن بعضي ملاحظات 
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ارزشي و انقلابي، بومي و فرهنگي و مباني قانون اساسي، نحوه ارائه خدمات دولتي را متأثر 
مي سازد و ممکن است در برخي مناطق کشور که امکان نظارت کم تري از سوي دولت وجود 
دارد منجر به کاهش سطح کيفي وکمي خدمات عمومي شود. درواقع، براي تدوين يك نظام 
بنيادي  ايده هاي  و  نظري  عناصر  و  اجزا  تمامي  ازيك سو  است  لازم  منسجم،  اداري  حقوق 
به صورت نظام مند به هم پيوسته و وابسته باشد و ازسوي ديگر، به تأثير متقابل متغيرهاي ملي، 
قانوني، بومي و فرهنگي مؤثر بر نظام اداري توجه جدي شود. در غيراين صورت مناسبات 
سودطلبانه بخش خصوصي بدون در نظر گرفتن ملاحظات ارزشي اخلاقي به بخش دولتي 

سرايت کرده و در مرحله اجرا ممکن است تبعات منفي در پي داشته باشد. 

3-7. محور سوم: بررسي ميزان انطباق و هماهنگي با اسناد بالادستي
قانون مديريت خدمات کشوري درصدد داشتن يك نگاه جامع به ابعاد مختلف نظام اداري 
است و درعين حال تعيين کننده چارچوب و ضوابط حاکم بر روابط دروني و بيروني آن، لذا 
به طور طبيعي بايستي متأثر از اسناد بالادستي نظام در حوزه هاي مختلف باشد تا موجب تشتت 

و بي نظمي در درون يك نظام نشود. 
روشن است که مهم ترين سند بالادستي اين قانون، سياست هاي کلي نظام اداري است 
که در اين خصوص سياست هاي کلان حاکم بر نظام اداري کشور در آن ترسيم شده است. 
با  قانون  اين  بر  مباني و پيش فرض هاي حاکم  انطباق  ميزان هماهنگي و  بنابراين لازم است 

سياست کلي نظام اداري مورد توجه و بررسي قرار گيرد. 
به جهت تقدم و تأخر زماني تصويب و ابلاغ بديهي است که اين قانون بر پايه اسناد 
بالادستي، روند طبيعي خود را طي نکرده و به طور معمول فاصله اي بين اين دو وجود داشته 
باشد. از منظر سلسله مراتب اسناد راهبردي نيز سياست هاي کلي نظام قبل از قوانين قرار دارند 
و بديهي است که قانون مديريت خدمات کشوري بايستي بر پايه سياست هاي کلي بنا شود. 

8. جمع بندي و نتيجه گيري
برنامه  تنظيم  با  را مقارن  ايران  نوين در  به مديريت دولتي  الگوي سنتي  از  ● اگر چرخش 
انديشه  اين  بدانيم، ورود  اسلامي  انقلاب  از  )1368( پس  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  اول 
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تأخيري  با  دولت  کوچك سازي  و  برون سپاري  خصوصي سازي،  نظير  آن  راهکارهاي  و 
چندساله نسبت به رواج آن در کشورهاي غربي بوده است. 

و  اداري  نظام  بسترهاي سلسله مراتبي  در  اخير  رويکردهاي جديدي که طي سال هاي 
مديريت دولتي ايران وارد شده است تلفيقي از الگوهاي سنتي و نوين را به هم آميخته است 
که نه مصداق کاملي از الگوي مديريت گرايي مديريت دولتي نوين و نه منطبق بر مشخصات 
دولت،  کوچك سازي  رويکرد  اينکه  با  مثال  به عنوان  است.  سلسله مراتبي  و  وبري  الگوي 
خصوصي سازي، شايسته سالاري و روش هاي قيمت تمام شده خدمات و امثال آن که ملهم از 
رويکرد مديريت دولتي نوين است در قانون مديريت خدمات کشوري به شکل پررنگ در 
سال هاي اخير به تصويب رسيده است ولي بعضي از رويکردهاي ديگر الگوي مديريت دولتي 
نوين نظير عدم تمرکز مورد توجه نبوده است. ضمن اينکه جهت گيري هاي مزبور در بستري 
از فضاي سلسله مراتبي و نظام اداري سنتي به اجرا در مي آيد که از تأثيرگذاري آنها مي کاهد. 
بنابراين در يك نگاه کلي، الگوي فعلي اداره امور عمومي در ايران تلفيقي از الگوي سنتي و 

مديريت دولتي نوين است )رعنايي و مرتضوي، 1391(. 
● قانون مديريت خدمات کشوري در مقايسه با قانون استخدام کشوري داراي تفاوت هايي 
از بعد شکلي و محتوايي است، اما وجه تمايز اصلي اين قانون با قانون استخدام کشوري توجه 
به نقش و اندازه دولت و به طور کل ساختار اداره حکومت است که در فصول اول و دوم 
قانون به تبيين آن پرداخته است. فصول سوم تا پانزدهم قانون نيز احکام جامعي را در رابطه با 

نظام اداري و عناصر آن پيش بيني کرده است. 
به نظر مي رسد علت اصلي وجه تمايز اين قانون با قوانين گذشته مباني تئوريك اين قوانين 
است. قانون استخدام کشوري در دوره اي از نظام اداري و سياسي ايران تدوين شده است 
که الگوي رايج قالب کشورهاي دنيا الگوي سنتي اداره امور عمومي بوده است که مشخصه 
بوروکراسي خشك، غيرمنعطف، سلسله مراتبي و کليشه اي و ازسوي ديگر  الگو  اين  اصلي 
و  کوچك  سازي  لذا  است.  غيرحاکميتي  و  متنوع  وظايف  و  نقش ها  با  بزرگ  دولت هايي 
واگذاري امور تصدي گري که در عمل بايستي توسط بخش خصوصي و نهادهاي مردمي 
انجام شود در آن خاستگاه زماني کمتر مورد توجه سياستمداران، قانونگذاران و بوروکرات ها 
بوده و يا اينکه به عنوان يك ضرورت يا الزام مطرح نبوده است. لذا مشاهده مي شود که قانون 
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استخدام کشوري و ساير قوانين اداري و استخدامي آن زمان با توجه به اقتضائات تئوريك آن 
دوره زماني به رشته تحرير درآمده است. اما اگر مشاهده مي شود که قانون مديريت خدمات 
کشوري ساختار اداره حکومت را هدف قرار داده به اين دليل است که کوچك سازي يا 
متناسب سازي نقش و اندازه دولت و بازبيني وظايف دولت و همچنين چابك سازي دولت از 
طريق واگذاري وظايف قابل واگذاري، از جمله عناصر و مؤلفه هاي اصلي نظريات مديريت 

دولتي نوين و حکمراني خوب قلمداد مي شود. 
در همين حال، بين صاحب نظران در رابطه با ورود قانون مديريت خدمات کشوري به 
معتقدند که  از صاحب نظران  برخي  دارد.  نظر وجود  اختلاف  نظام سياسي کشور،  مباحث 
به بحث نظام سياسي و حکومتي کشور پرداخته  قانون مديريت خدمات کشوري  نبايد در 
شود، اما برخي ديگر از صاحب نظران بر اين باورند که اين امر صرفاً يك موضوع و مسئله 
اندازه  و  نقش  تبيين  و  امور حاکميت  اداره  به  مربوط  مباحث  به  پرداختن  است که  شکلي 
دولت در اين قانون فاقد اشکال است. در اين زمينه به نظر مي رسد از آنجايي که نظام سياسي 
کشور بستر و زمينه اجراي خط مشي هاي مرتبط با نظام اداري مي باشد و به نوعي نظام سياسي 
با مشخص نمودن حد و مرزهاي اساسي بخش هاي مختلف جامعه شرايط و نحوه استقرار 
نظام اداري را بيان مي کنند، پرداختن به بحث نظام سياسي و امور حاکميت در فصول اول و 
دوم قانون مديريت خدمات کشوري واجد اشکال نبوده و آنچه که در اين زمينه مي بايست 
مورد توجه قرار گيرد نحوه و شيوه پرداختن به اين موضوع در قالب دو فصل اول قانون است. 
● همان طور که پيش تر اشاره شد نظريه مديريت دولتي نوين و حکمراني خوب پايه و اساس 
قانون مديريت خدمات کشوري را شکل مي دهند. مروري بر اصول حاکم بر اين دو نظريه 
امر  بين اين دو نظريه وجوه تمايزي وجود دارد که اين  نشان مي دهد در برخي از زمينه ها 
مي بايست در بازنگري فصول و مواد قانون مديريت خدمات کشوري مورد نظر قرار گيرد. از 
طرف ديگر نظريه مديريت دولتي نوين با نويد اثربخشي، کارايي، بهره وري و کوچك سازي 
نتايج و پيامدهاي متفاوتي را به  پا به عرصه جوامع پيشرفته و در حال توسعه نهاد و  دولت 
صحنه  در  و  بود  متفاوت  مي رفت  انتظار  آنچه  با  شد  حاصل  عملًا  آنچه  اما  آورد.  همراه 
عمل تنگناها و محدوديت هاي مديريت دولتي نوين آشکار شد. اين محدوديت ها، مديران 
و سياستگذاران را هشدار مي دهد که در به کارگيري مديريت دولتي نوين و پذيرش بي چون 
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و چراي آن محتاط باشند و با تأمل و تعمق در اين زمينه اقدام کنند تا ضمن بهره گيري از 
نتايج مثبت  به  از معايب احتمالي آن اجتناب کنند. شيفتگي بيش از حد نسبت  مزاياي آن 
مديريت گرايي در برخي از جوامع و نگرش بدبينانه نسبت به آثار منفي آن در جوامع، نبايد 
سياستگذاران را دچار گمراهي کند، بلکه بايد با شناخت ماهيت و سرشت مديريت دولتي 
اقدام کنند و شرايط و  به کارگيري آن  فراوان در  با دقت  نظري آن  و زيربناهاي فکري و 
بيان  به  )الواني، 1384(.  باشند  انتخاب همواره مدنظر داشته  اين  موقعيت جامعه خود را در 
ديگر به منظور الگوبرداري از اصول و مباني نظريه مديريت دولتي نوين و نظريه حکمراني 

خوب در قانون مديريت خدمات کشوري مي بايست: 
1. انتقادات وارد بر اين دو نظريه مورد بررسي دقيق و کارشناسانه قرار گرفته و سعي 
شود تا بازنگري و اصلاح قانون به نحوي انجام شود که از اثرات سوء ناشي از نقاط ضعف 

آنان جلوگيري شود. 
2. شرايط و اقتضائات خاص کشور در جهت پياده سازي نظريات مديريت دولتي نوين 
و حکمراني خوب مدنظر قرار گيرد. به بيان ديگر پياده سازي موفقيت آميز برخي از اصول 
را مي طلبد که ضمن  فرهنگي خاصي  اجتماعي و  اقتصادي، سياسي،  نظريه شرايط  اين دو 
شناسايي شرايط مورد نياز مي بايست نسبت به مقايسه آن با شرايط فعلي کشور اقدام شود. 
بر اين اساس مي بايست آن دسته از اصول که با شرايط کشور سازگار است در مواد قانون 
مديريت خدمات کشوري متبلور شود و از انعکاس اصولي از اين دو نظريه که با اقتضائات 

خاص کشور تناسب ندارند در قانون خودداري شود )رعنايي و مرتضوي، 1391(.
نظريه حکمراني  با  نوين  دولتي  مديريت  نظريه  اصول  از  برخي  تعارض  زمينه هاي   .3
خوب شناسايي شوند و از آنجايي که هر دو اين نظريه مبناي قانون مديريت خدمات کشوري 
را تشکيل مي دهند، اصلاح مواد اين قانون به نحوي انجام شود که بين فصول مختلف و مواد 

قانوني آن از اين حيث تعارض وجود نداشته باشد. 
بيشتر  که  است  شده  نوين  دولتي  مديريت  نظريه  بر  زيادي  انتقادات  اخير  سال هاي  ● طي 
در  است.  خصوصي  بخش  از  دولتي  بخش  تفاوت هاي  به  توجه  عدم  معلول  انتقادات  اين 
ماهيت  به  توجه  با  را  راهکارهاي جديدي  يکسري  نوين  عمومي  نظريه خدمات  راستا  اين 
نظام مديريت دولتي  نواقص و مشکلات  نموده و جايگزين  متفاوت وظايف دولت مطرح 
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نوين مي کند. با توجه به اينکه نظريه اخير سعي بر آن دارد تا محدوديت هاي کاربرد نظريه 
مديريت دولتي نوين را در بخش دولتي برطرف کند، پيشنهاد مي شود در بلندمدت اصول 
قانون مديريت خدمات  از جمله  قوانين و مقررات  نوين در تدوين  نظريه خدمات عمومي 

کشوري مورد توجه قرار گيرد. 
اينکه فرايند تهيه و تصويب قانون مديريت خدمات کشوري  به  با توجه  در نهايت، 
بر پايه اسناد بالادستي، روند طبيعي خود را طي نکرده است و اين قانون قبل از تصويب 
و ابلاغ سياست هاي کلي نظام اداري تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده 
است، لذا به طور معمول اين احتمال وجود دارد که فاصله ايي بين اين دو وجود داشته باشد. 
به عبارت ديگر از يك طرف بايد گفت از منظر سلسله مراتب اسناد راهبردي سياست هاي 
کلي قبل از قوانين قرار دارند و بديهي است که ضرورت دارد تا قانون مديريت خدمات 
کشوري بر پايه سياست هاي کلي بنا شود و از طرف ديگر فاصله زماني بين تصويب و ابلاغ 
قانون )1386/7/24( و تصويب و ابلاغ سياست هاي کلي نظام اداري )1389/9/16( مشاهده 
مي شود. معني آن اين است که فرايند تهيه و تصويب قانون مديريت خدمات کشوري بر 
بازنگري  مرحله  در  است  و ضروري  است  نشده  کلي طراحي  سياست هاي  اساس  و  پايه 
اين هم راستايي  عميقاً ضرورت  تدابير اصلاحي،  اتخاذ  با  و  فراوان  تأمل  و  با دقت  قانون 

مورد توجه قرار گيرد.
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